


به نام خدا
مقدمه:
می دانیم که رضایت کلی ما از زندگی در گرو رضایت از تصمیمات مهمی است که در طول مسیر زندگی می گیریم. تصمیماتی که می توانند به میزان بسیار زیادی بر کیفیت زندگی ما اثر بگذارند و حتی گاهی مسیر زندگی ما را تغییر دهند. 
در این مجموعه آموزشی قصد داریم تا در مورد یکی از تصمیمات مهم زندگی سخن بگوییم که نه تنها بر رضایت ما از زندگی تاثیر می گذارد بلکه بر سلامت روان جامعه ای که در آن زندگی میگنیم نیز اثر می گذارد. می خواهیم در مورد ازدواج صحبت کنیم،  
آیا این مسئله آن قدر جدی است که باید برای آن آموزش دید؟ما معتقدیم که ازدواج نیاز به آموزش دارد و اجداد و نیاکان ما هم از طریق ارتباطات و مشاهده رسوم و به دلیل ساده تر بودن زندگی ، آموزش مورد نیاز خود را از محیط دریافت می کردند. اما در دنیای جدید و در حال تغییر وتحول کنونی آموزش پیش از ازدواج از ضرورت های اساسی پیشگیری از اختلالات و نابهنجاری های فردی، کاهش میزان طلاق و آسیب های مرتبط با آن و رضایت مندی و رضایت بخشی در زندگی زوجین به شمار می رود. شواهد نشان می دهد ما به دلیل نیاز بنیادین مان به برقراری ارتباط عاطفی پایدار به سمت ازدواج حرکت می کنیم و ازدواج کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی بسیاری دارد اما با وجود این کارکردهای مثبت به گزارش سازمان ملی جوانان درصد بسیار زیادی از زوجین که تلاش نموده اند تا به نیاز اساسی خود به ارتباط عاطفی پاسخ درستی بدهند،  طلاق قانونی می گیرند. و این آمار نشان می دهد پرداختن به این مقوله مهم ضروری است. چراکه پدیده طلاق و شکست عاطفی تاثیرات روان شناختی ناخوشایندی هم برای فرد و هم برای اجتماع دارد. بنابراین باید  نظـام عاقلانـه اي بـراي تربيـت همسران جديد، والدين جديد و خويشاوندان جديد طراحي و تنظيم شود و آموزش های لازم در اختیار افراد قرار گیرد. لازم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامه ي مهم ديگري نگاه كرد چه رسد به اينكه ما معتقديم يكي از مهمترين برنامه هاي زندگي هر فرد ازدواج اوست.
در مجموعه پادکست هایی که در کنار شما هستیم به مهمترین مباحثی که در بحث ازدواج مطرح است چرداخته می شود. با ما همرا باشید.




(محتوای 1)
موضوع: پاسخ به چرایی ازدواج
اگز در سنین ازدواج به سر می برید حتما تا بحال این سوال رو از خودتون پرسیدید که جرا باید ازدواج کنیم؟ بنظر من این سوال یک سوال بسیار خوب و بجاست. چرا که قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی، باید اهداف مشخص و روشنی برای خودمان ترسیم کنیم. ما باید قبل از هر تصمیم گیری به 3 سوال مهم پاسخ دهیم، 
 سوال اول: چرا می خواهم این کار را انجام دهم؟ 
سوال دوم: چه زمانی باید این کار را انجام دهم؟
سوال سوم: چگونه این کار را انجام دهم؟
بنابراین در مورد تصمیم در خصوص ازدواج کردن یا مجرد ماندن باید اول به این سوال پاسخ دهیم: چرا ازدواج می کنیم؟ باید بدانیم مهمترین بحث در خصوص ازدواج، همین پاسخ به چرایی ازدواج است. 
به نظر می‎رسد پاسخ‎های ما در جواب سوال " چرا ازدواج می کنیم؟" در 5 علت قابل بررسی خلاصه شدن باشد: 
1. ما ازدواج می کنیم و نياز به داشتن تعلق، صمیمیت و حمایت را برآورده می سازیم:
همه انسان ها، در تمام فرهنگ هانیار به برقراری ارتباط با فرد دیگری را در درون خود حس می کنند.. در واقع ما برای داشتن روابط عاطفی رضایت بخش و پایدار خیلی تلاش می کنیم. ازدواج بستری است مناسب برای ایجاد یک ارتباط عاطفی پایدار و امن که در آن احساس تعلق، صمیمت و حمایت را برآورده میشود. زمانی که از حامی سخن میگیم شاید این تصور ایجاد بشو که خانم ها نیاز به حمایت و حامی دارند در حالیکه مردان نیز نیاز به حامی دارند، حمایت های فکری و حمایت های عاطفی. در واقع در ازدواج گاهی زن به مرد تکیه می کند و گاهی مرد به زن.
2. ما ازدواج می کنیم و مقبولیت اجتماعی و خانوادگی کسب می کنیم:
ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم. همین نیاز ذاتی به اجتماع در طول سالیان طولانی به شکل گیری تمدن و ساختار اجتماعی در جوامع بشری منجر شده است. در این ساختار اجتماعی هر رفتاری که به تحکیم ساختار و نظم اجتماعی منجر شود دارای مقبولیت و ارزش خواهد بود و چه بسا برای آن رفتار  امتیازاتی نیز در نظر گرفته شود. ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی مقدمه و منشأخانواده محسوب می‌گردد و یکی از مهمترین پدیده‌های اجتماعی- زیستی و فرهنگی مربوط به جامعه و انسان است. بنابراین ما با ازدواج مقبولیتی چشمگیر از نظر اجتماعی و خانوادگی خواهیم رسید.. 
3. ما ازدواج می کنیم و رابطه جنسی امن را تجربه می کنیم:
انسان در مسیر رسیدن به کمال خود، در دوران جوانی با نیاز جنسی مواجه می شود. نیاز جنسی، نیازی اساسی در هر انسان است که برای تکمیل چرخه تکامل با آن مواجه می شود. اگر در روش های ارضای این نیاز اشتباهی صورت گیرد متعاقبا چرخه تکامل انسان ها با اختلال مواجه خواهد شد. ازدواج بستری مناسب را برای ارضای امن و سالم این نیاز اساسی فراهم می کند و از این طریق بهداشت و سلامت جسمی و جنسی افراد رعایت می شود.
4. ما ازدواج می کنیم و احتمالا داشتن فرزند را تجربه می کنیم و نیاز ما به بقای نسل، تجربه احساس مادری یا پدری پاسخ داده می شود. تجاربی که می تواند در پرورش جنبه های مختلف شخصیتی انسان تاثیر بسزایی داشته باشد.
سخن آخر: همانطور که پیداست ازدواج در واقع پاسخی مطلوب به اساسی ترین نیازهای انسان.  اما باید این نکته را بدانیم که نه مجرد بودن بطور مطلق خوب است، و نه ازدواج کردن. نه هر ازدواجی ما را به سعادت می‎رساند و نه هر مجردی ما را به سمت سقوط می‎برد. در واقع ازدواج خوب، خوب است، در غیر اینصورت چه بسا آن ازدواج بسیار آسیب زننده‎تر از مجرد بودن باشد.


(محتوای 2)
موضوع: دلایل نادرست برای ازدواج کردن
باید دانست  قبل از ازدواج و در مرحله تصمیم گیری عوامل مختلفی در گرایش ما به سمت ازدواج اثرگذار هستند. 
اگر صرفا به دلیل یک یا چند مورد از موارد زیر به سمت ازدواج حرکت کنید باید بدانید به دلایل اشتباه وارد زندگی مشترک می‎شوید:
1. ازدواج با هدف شورش علیه والدین: براي بسياري از ما راحت نيـست، اقـرار كنـيم كـه بـا والـدين خود تعارض داريم. تعارض با والدين، ميتواند يكي از دلايلي باشـد كـه فـرد جـوان را بـه سوي ازدواج سوق دهد. وقتي كه فردي در خانواده اي زندگي ميكند كه والدين او اهانت كننده و تحقيركننده هستند، به نظر ميرسد كه ازدواج انتخاب موجهي باشد . فرزندانی كه در آتش تعارضهاي طولاني مدت والدين سوخته اند، آنهايي كـه قربـاني پـدر و مـادري معتـاد بوده اند و آنهايي كه قرباني آزارهاي جسماني،هيجاني و گاها جنسي در خانواده بوده اند، دلايـل موجهي دارند تا از خانواده به نحوي فرار کرده و از آنها دور شوند . اما آيا داشتن دليـل موجـه براي «ترك خانواده» ضرورتاً دليل موجهي براي «ازدواج» اسـت؟!  در خانواده‎هایی که روابط منسجمی بین والدین وجود ندارد ممکن است فرزندان برای گرفتن انتقام و داشتن خشم علیه والدین دست به انتخاب همسری بزنند که بر خلاف ارزش‌‎های خانواده و والدین باشد و از این طریق این ازدواج خشم خود نسبت به والدین را تسکین دهند.
2. ازدواج برای یافتن استقلال: درست است که یکی از خروجی‎های مثبت ازدواج، کسب استقلال از والدین و بدست آوردن جایگاه اجتماعی سطح بالاتر به عنوان یک فرد بالغ است اما باید آگاه بود که ازدواج کردن صرفا برای کسب استقلال و آزادی‎هایی که در خانواده و در ارتباط با والدین محدود شده‎اند دلیل درستی برای ازدواج نخواهد بود. ما باید قبل از ازدواج به رشد و بالندگی رسیده باشیم و ازدواج فضایی برای جست و جوی استقلال نیست. استقلال امري است كه فـرد فقط به تنهايي ميتواند به آن برسد.
3. ازدواج برای فرار از تحمل و تجربه شکست عاطفی: برخی افراد پس از شکست در یک رابطه عاطفی و به دلیل عدم تحمل سوگ و عذاداری عاطفی بلافاصله ازدواج می‎کنند و عموما شکست مجدد را تجربه می‎کنند. بنابراین ازدواج مرهمی برای شکست های عاطفی ما نخواهد بود و این دلیل برای حرکت به سمت ازدواج دلیل مناسبی برای ازدواج نخواهد بود.
4. ازدواج به دلیل فشارهای اجتماعی: برای دختران و پسرانی که در سنین ازدواج قرار گرفته‎اند گاهی سخنانی همچون " همسالان تو ازدواج کرده اند و تو عقب تر از آنان هستی"، " همسن و سال های تو ازدواج کردن و بچه دارند" ، " تو چرا ازدواج نمی کنی؟" و پیام هایی از این قبیل می تواند دلیلی برای ازدواج افراد باشد. ازدواجی با هر قیمتی... برخي از خانوادهها مطابق آداب و فرهنگ و عـرف خـود براي ازدواج به جوانان فشار مي آورند. در يك جامعه ي شهري و تحصيل كرده، ايـن فـشار ميتواند نامحسوس و ظريف باشد . اما در جامعه اي ديگـر بـا صـراحت بـه طـور مـستقيم از جوان ميخواهند كه ازدواج كند. البته خانمها بيشتر در معرض ايـن اسـترس هـستند . بـسياري از دانشجويان وقتي كه شهر خود را ترك مي كنند و به دانشگاه ميروند، پس از مـدتي شـاهد ازدواج هم كلاسي هاي دوره ي دبيرستان خود خواهند بود ؛ كه حتي بچه دار نيـز شـده انـد و همين ميتواند بر آنها فشار رواني و استرس وارد كند . در ازدواج نبايد عجلـه كـرد . 
5. ازدواج اجباری: گـاهي اوقـات از زمـان كـودكي در مـورد ازدواج دو نفـر صحبت شده است. همه خانواده بـر ايـن اعتقـاد بـوده انـد، كـه ايـن دو نفـر بـاهم ازدواج خواهند كرد و حالا كه اين افراد بزرگ شده اند، احساس فشار و اجبـار مـي كننـد كـه بايـد باهم ازدواج كنند. ازدواج اجباري در ايران با بالاترين آمار طلاق و مشكلات بعدي همـراه است.  گاهی اجبار، اجبار والدین و فرهنگ است و  و گاهی اجبار به دلیل بودن در یک رابطه عاطفی و داشتن احساس گناه و احساس مسئولیت نسبت به طرف مقابل تبدیل به دلیلی برای ازدواج می شود. در واقع گاهی برخی افراد در رابطه ای پیش از ازدواج افراط نموده اند و رابطه به جایی که "نباید" رسیده است و همین مسئله، تبدیل به دلیلی برای ازدواج می شود.
6. فشارهای جنسی: قبول می کنیم که از طریق ازدواج، یک نیاز مهم از نیازهای اساسی انسان به نام نیاز جنسی، به شیوه ی مطلوبی پاسخ داده می شود اما ازدواج صرفا برای رفع نیاز جنسی دلیل مناسبی برای ازدواج نخواهد بود. ازدواج فقط براي رفع نياز جنسي احتمالاً نميتواند به ازدواج موفقي منجر شود. چرا كه ديگر عوامل مرتبط با ازدواج، معمـولاً از چـشم دور مـيمانـد. در ايـن گونـه ازدواج زيباييهاي ظاهري همسر بيشتر مد نظر قرار مي گيـرد و شـتاب و تعجيـل نيـز عامـل تأثيرگذار منفي ديگري است. اين مسأله بيشتر در مردان مـشاهده مـي شـود، يـا افـرادي كـه بسيار مذهبي هستند. مراقب نقش فشارهای جنسی در ازدواج باشیم.
7. نیاز به داشتن منبعی برای تامین نیازهای اقتصادی: حتما شما نیز با افرادی مواجه شده اید که صرفا برای تامین نیازهای مادی و برخورداری از مادیات بیشتر وارد ازدواج می شوند. شواهد نشان می دهد اگر صرفا به این دلیل وارد ازدواج می شوید بسیاری از جنبه های مهم و تاثیرگذار در انتخاب همسر را نادیده می گیرید و با ریسک شکست در ازدواج و نارضایتی زناشویی مواجه خواهید شد.
8. ازدواج صرفا به دلیل داشتن احساس تنهایی: گاهی ما به واقع تنها هستیم و افراد کمی را در زندگی داریم و در این شرایط داشتن همسر و تشکیل خانواده دامنه ارتباطات اجتماعی ما را گسترش می دهد و باعث کم شدن تنهایی ما می گردد. اما گاهی با وجود اینکه اطراف ما افراد مطلوب و متعددی وجود دارند اما ما باز هم احساس تنهایی می کنیم و به دنبال فردی هستیم تا این احساس تنهایی ناخوشایند را از ما بگیرد. این دلیل نامناسب برای ازدواج سبب ایجاد توقعات بیمارگون از همسر شده و درنهایت احتمالا با یک شکست عاطفی مواجه می شویم و احساس تنهایی شدیدتری را تجربه خواهیم کرد. بنابراین قبل از ازدواج باید به دنبال برطرف کردن و حل و فصل ریشه‎ی این احساس تنهایی بود. همه ما گاهي در زندگي احساس تنهايي مـيكنـيم و نوعی از تنهایی در علم روان شناختی تعریف شده است به نام "تنهایی نفسانی" که هیچ کس نمی تواند آن را پر کند.  ازدواج بـه اين دليل كه احساس تنهايي مي كنيم و براي فرار از تنهايي يك دليل نادرسـت اسـت. بهتـر است تنهايي خود را از راه هاي ديگري بر طرف كنيم ، تا اينكـه بخـواهيم بـا ازدواج آن را رفع كنيم.
9. احساس گناه: گاهي در رابطه با يك نفراحساس گناه ميكنيم و به دليل احساس گناه يا احساس ترحم با او ازدواج مي كنيم. احساس گناه يا احساس ترحم به هردليلي كه ايجـاد شده باشد، يك دليل نادرست براي ازدواج است.
10. احـساس كمبـود و تهـي بـودن: گـاهي افـرادي كـه هـدفي را در زنـدگي دنبـال نميكنند، نميدانند كه از زندگي چه مي خواهند، احـساس ناكـامي مـي كننـد و از زنـدگي خود راضي نيستند، براي حـل ايـن مـشكلات بـه ازدواج روي مـي آورنـد، كـه قطعـاً دليـل نادرستي براي ازدواج است. مشكلات ذكر شده بايد از راههايي غيـراز ازدواج حـل شـود . ازدواج يك رابطه ي درماني نيست، بلكه يك رابطه ي صميمانه است.
 اغلب ازدواجها با دلايل درست و نادرست آميخته با هم شكل مي گيرنـد. هـر چـه كـه دلايل درست ازدواج بيشتر باشد، احتمال موفقيت و پايداري ازدواج افزايش مييابد. اگر صرفا به دلایلی مسموم از این دست ازدواج کنید با احتمال زیاد با طلاق قانونی یا طلاق عاطفی مواجه خواهید شد و این شکست نه فقط یک شکست فردی بلکه یک شکست جمعی است. در بسیاری از طلاق ها و شکست ها علاوه بر دو نفری که در ارتباط با یکدیگر بوده اند، والدین و اعضای خانواده آنها نیز تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار خواهند گرفت.

(محتوای 3)
موضوع: باورهای نادرست در ازدواج
برای اینکه بتوانیم دلایل ازدواج کردن خود را بهتر بررسی کنیم باید باورهای نادرستی که در مورد ازدواج در میان مردم رایج اما نادرست هستند را بشناسیم. ما به این باورهای نادرست "افسانه های ازدواج" می گوییم.  در واقع افسانه های ازدواج باورهای رایج اما ناکارآمد و مخربی هستند که در جامعه رواج دارند و باعث ایجاد رنجش، خشم و سرخوردگی در روابط عاطفی می گردند.
با هم به بررسی این افسانه ها و باورهای مخرب می پردازیم:
1. باور به این که " همسر من باید آرزوهای مرا برآورده کند". واقعیت این است که هر کسی مسئول آرزوهای خود است و دیگری در راه رسیدن من به آرزوهایم نقشی نخواهد داشت تنها در خصوص آرزوهای مشترک که در قالب روابط عاطفی پدیدار می شوند و به دلیل تقسیم وظایف، ماهیت اشتراکی دارند می توان روی حمایت طرف مقابل حساب باز کرد.
گاهی این باور به شکل " من باید آرزوهای همسرم را برآورده کنم" خود را نشان می دهد. این باور در نهایت موجب فرسودگی روانی و عاطفی فرد در رابطه می شود. در یک ارتباط عاطفی درست باید تعادل برقرار باشد یعنی هم خواسته ها و نیازهای من دارای اولویت هستند و هم خواسته ها و نیازهای او.
2. باور به اینکه " وجود عشق و علاقه کافی ست". باید بدانیم عشق در عین حال که زیباست اما یک احساس است و خاصیت احساسات ناپایداری و تغییر است. باید به این سوال پاسخ بدهیم که وقتی احساس عشق کمرنگ شد چه باید کرد؟ آیا عامل محکم و مهم دیگری برای پایداری این ارتباط وجود دارد؟ در مورد مسائل مهم زندگی نمی توان فقط بر پایه احساس حرکت کرد و عشق به تنهایی کافی نیست. همانطور که می گوییم بر اساس خشم تصمیم نگیریم، بر اساس ترس رفتار نکنیم، در خصوص ازدواج هم همینطور است. 
گاهی این باور به این شکل نمایان می شود که " عشق و علاقه باید در تمام طول مدت ازدواج باثبات و بدون تغییر باقی بماند". اما واقعیت این است که عشق و علاقه در طول زمان تغییر شکل می دهد. در دوران آشنایی به شکلی، در دوران نامزدی به شکلی دیگر، در دوران عقد با شکلی متفاوت و پس از ازدواج هم این تغییر شکل ادامه میابد. در واقع ماهیت عشق و علاثه ثابت می ماند اما تغییر حالت میدهد. قرار نیست عشق مانند روز اول باقی بماند. 

3. باور به اینکه " همسرت تورا کامل می کند" در واقع همان باور به نیمه گمشده. این باور می تواند این انتظار را ایجاد کند که ما زمانی که کنار یکدیگر قرار می گیریم یکدیگر را کامل می کنیم. واقعیت این است که ما باید ابتدا کامل شویم و سپس ازدواج کنیم. به این صورت که من باید شادی ها، ترس ها، آرزوها و خواسته های خود را کشف و درک کنم و نقاط ضعف خود را ارتقا دهم و آنگاه به سمت ازدواج حرکت کنم.

4. باور به اینکه " یک زوج ایده آل مکمل هم هستند" یعنی دو نیروی متضاد و متفاوت با ازدواج کنار هم قرار گرفته و یکدیگر را کامل می کنند. به عنوان مثال من فرد ولخرجی هستم و با ازدواج با فردی که از نظر مدیریت مالی مقتصدتر می اندیشد میتوانم زندگی را بهتر مدیریت کنم! یا اگر من فرد بسیار درونگرایی هستم که ازدواج با فردی برونگرا زندگی مرا تعادل می کند. این باور اشتباه سبب رنج و خشم در زندگی مشترک می شود.  . این واقعیت که تفاوت ها سبب جذب افراد به یکدیگر می شود را قبول داریم اما ازدواج باید برمبنای شباهت ها صورت پذیرد. البته باید دانست که گاهی این باور در افراد ایجاد می شود که " همسرم باید شبیه من باشد" و وجود هر تفاوتی بین ما دو نفر فاجعه است. باید بدانیم ما به تعداد ابناء بشر اثر انگشت داریم و بنابراین هیچ آدمی کاملا شبیه ما نیست. آنچه مهم است نبود تفاوت های جدی و آزار دهنده است.

5. باور به اینکه " ازدواج راه فرار من از احساس تنهایی است". در واقع فردی که احساس تنهایی می کند و تلاش می کند با ازدواج، ابزاری برای رهایی از تنهایی داشته باشد سرخورده خواهد شد. واقعیت این است که ازدواج باید در اوج اتفاق بیفتد نه در ضعف. در واقع ما باید ابتدا مسائل و مشکلات فردی خود را برطرف نماییم و سپس به سمت ازدواج حرکت کنیم. 
6. باور به اینکه " با ازدواج شادتر می شویم". واقعیت این است که در ازدواج نقش های گوناگونی به زندگی ما اضافه می شود. نقش همسر، نقش عروس یا نقش داماد یک خانواده و ... ازدواج در درست ترین و بهترین حالت به عنوان پدیده ای با استرس زایی بالاست. برعکس این باور غلط، در ازدواج مخصوصا در سال اول زندگی مشکلات ما بیشتر خواهند شد. باور درست این است که بدانیم ازدواج همان زندگی هست که تا الان داشتیم با نقش ها و چالش های جدیدتر که نیاز به مهارت های بیشتری دارد.
7. باور به اینکه " من ازدواج می کنم و او را تغییر می دهم" . این باور غلط باعث می شود تا ما به ازدواج در سنین بسیار پایین گرایش پیدا کنیم به این امید که با هم بزرگ شویم و تغییرات موردنظر صورت گیرد! یا با وجود اینکه میدانم و میبینم در زمینه های حساس و مهم با او تفاوت دارم اما به امید ایجاد تغییر در او، وارد ازدواج می شوم. واقعیت این است که ما هیچگاه نه می توانیم دیگران را تغییر دهیم و نه این حق را داریم. در این نوع از ازدواج ها که با هدف و امید ایجاد تغییر صورت می پذیرد جنگ قدرت اتفاق خواهد افتاد و خشونت ها و آزارهای بسیاری را شاهد خواهیم بود. در واقع باید بدانیم همسر ما موجودی مستقل از ماست که شخصیت، فکر، علاقه، تصمیم و آرزوهای مختص به خود را داراست.

8. باور به اینکه " ازدواج می کنم تا به گناه نیفتم". باید بدانیم که برطرف شدن نیاز جنسی یکی از کارکردهای ازدواج است. برای داشتن یک ازدواج موفق علاوه بر این نیاز، ما باید به صمیمیت و تعهد و بلوغ های لازم برای ازدواج رسیده باشیم. 

(محتوای 4)
موضوع: بلوغ های لازم برای ازدواج کردن
پس از اینکه نگاهمان به مقوله ازدواج در زاویه درست قرار گرفت یعنی پاسخ چرایی ازدواج را درک کردیم، دلایل نادرست برای ازدواج کردن را شناختیم و باورهای مخرب اجتماعی و فرهنگی را در مورد ازدواج فهمیدیم، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا من، خود من، آمادگی لازم و کافی برای ورود به ازدواج را دارم یا نه؟ به عبارت دیگر، ازدواج موفق در گرو داشتن " اقدام به موقع" است. اقدام به موقع به معنی داشتن  آمادگی های کافی، وافی و لازم برای ازدواج است. اقدام به موقع به معنای سن مناسب برای ازدواج نیست چون افرادی هستند که در سنین پایین تر به آمادگی های لازم در خصوص ازدواج رسیدند و از آن طرف افرادی را مشاهده می کنیم که با وجود قرار گرفتن در سنین بالاتر اما هنوز آمادگی های لازم برای ازدواج را کسب نکرده اند. وقتی می گوییم یک نفر آمادگی لازم برای ورود به ازدواج را داراست منظورمان این است که به بلوغ هایی رسیده است که می تواند به واسطه آن بلوغ ها، زندگی مشترک مناسبی را برای خود فراهم کند.
1. بلوغ جنسی و جسمی: پاسخ به این قبیل سوالات میزان رسیدن ما به این بلوغ را نشان می دهد:
· آیا من که می خوام ازدواج کنم بدن خودم را می شناسم؟
· آیا با بدن خودم ارتباط خوبی دارم و فیزیک خودم را پذیرفتم؟
· آیا با فیزیک و بدن جنس مخالف آشنایی دارم؟
· آیا من آگاهی های جنسی لازم را دارم؟
· آیا من مواردی مانند بهداشت فردی در جوزه روابط جنسی را می شناسم؟
· آیا من میدونم چه ظاهر فیزیکی در جنس مخالف سبب گرایش من به او می شود؟
· آیا از تمایلات جنسی خودم آگاه هستم؟
دقت کنید که یکی از مواردی که میزان بلوغ جنسی مارا تعیین می کند این مورد است : فرد به این آگاهی می رسد که در مسیر زندگی و بعد از ازدواج حتما پیش می آید با افرادی مواجه شود که از نظر ظاهر فیزیکی برای آن فرد جذابیت دارند، و به دلیل آگاه بودن ازین مسئله که تعداد افرادی که می توانند در ما برانگیختگی جنسی ایجاد کنند متعدد هستند و اما ما متعد به بودن در رابطه تنها با همسرمان هستیم. از برقراری ارتباط موازی با ارتباط زناشویی خود اجتناب می کند.
2. بلوغ اجتماعی:
· آیا من توانایی برقراری روابط اجتماعی دارم؟
· چقدر اعتماد به نفس اجتماعی دارم؟
· چقدر در زندگی اجتماعی جراتمند هستم؟ چقدر توانایی نه گفتن دارم؟
· چقدر میتونم روابط اجتماعی پایدار و امن برقرار کنم؟
· تا چه اندازه می توانم بین فردیت خودم و تنها بودن و در جمع بودن تفاوت و تمایز قائل بشم؟ آیا از آن دسته افرادی هستم که تحمل بودن در جمع را ندارم و ترجیح می دهم تنها باشم یا بالعکس، توانایی تحمل یک روز تنهایی را ندارم؟
· چقدر نسبت به تمایلات اجتماعی خودم آگاهی دارم؟
· آیا به اندازه کافی نسبت به خودم و دیگران احساس مسئولیت می کنم؟
· آیا به قول های خودم وفادارم؟
· آیا در روابط اجتماعی و فردی انعطاف پذیر هستم؟
· آیا من فرد سازگاری هستم یا همیشه ساز مخالف می زنم؟
· آیا حریم ها و مرزهای روابط اجتماعی رو می دونم؟ و آیا در روابط اجتماعی برای خودم حریم ها و مرزهایی را مشخص کرده ام؟
· آیا من در درون احساس ارزشمندی می کنم؟
· چقدر نسبت به فردیت و در جمع بودن می توانم تفاوت و تمایز قائل می شوم؟
· آیا من جایگاه اجتماعی خودم را می دانم؟ آیا نسبت به خودم و دیگران احساس مسئولیت میکنم؟
· آیا در روابط اجتماعی خود واقعیم رو به دیگران نشان می دهم؟
· چقدر خودم را بعنوان عضوی از جامعه قبول دارم؟ آیا جایگاه اجتماعی خودم را می شناسم؟
پاسخ به این سوالات مزان بلوغ اجتماعی ما را نشان می دهد. دقت کنید که ما به عنوان یک فرد بالغ در اجتماع باید قابل اعتماد باشیم. از یک کودک انتظار نمی رود که به حرف هایش عمل کند  یا از رسم و رسومات اجتماعی و فرهنگی به طور کامل با خبر باشد. کودک برای یادگیری مفهوم مسئولیت پذیری احتیاج به زمان دارد، برای یادگیری مفهوم وظیفه شناسی نیاز به زمان دارد اما وقتی فرد بالغ تصمیم به ازدواج می گیرد از او انتظار می رود مسئولیت پذیر و وظیفه شناس و قابل اعتماد باشد. 
3. بلوغ فکری:
برخی سوالات که در این بلوغ مطرح می شود به این شکل خواهد بود:
· آیا در موقعیت های زندگی بین آنچه که هست و آنچه که می خواهد باشد می تواند تفکیکی قائل شود؟
· آیا اهداف فرد منطبق بر توانایی های او هست نه، بسیار آرمان گرایانه است؟
· آیا اهداف من در زندگی مشخص هست؟
· آیا مرز بین واقعیت و خیال را میدانم؟
افرادی که منتظر هستند تا کسی از راه برسد تا به آنها انگیزه دهد، برای زندگی برنامه و هدف مشخصی ندارند، خودآگاهی کافی ندارند و از روبرو شدن با مشکلات فرار می کنند و ... به اندازه کافی به بلوغ فکری نرسیده اند.
4. بلوغ رفتاری:
· آیا می توانم تاثیر احساسات بر رفتارم را مدیریت کنم؟
· رفتار من در موقعیت های اجتماعی چگونه است؟
· آیا من ثبات رفتاری دارم؟ یا رفتاری متزلزل دارم و دمدمی هستم؟
· آیا مسئولیت رفتارم را بر عهده می گیرم؟
· آیا در رفتارم انعطاف پذیر هستم؟ 
پاسخ این قبیل سوالات میزان بلوغ رفتاری ما را نشان می دهد.
5. بلوغ اقتصادی:
· در این بلوغ این سوالات مطرح می شود که آیا من درآمد ثابتی دارم؟
· آیا تا بحال درآمد و توان مدیریت آن را داشته ام؟
· آیا دخل و خرج من با هم همخوان هستند؟
این بلوغ مخصوصا در مورد پسرها بسیار مهم است و در واقع جامعه مدیریت مسائل مالی را به پسرها تفویض نموده است. برخی افراد مسئولیت پذیری مالی و اقتصادی ندارند. شغل خود را برای مدت قابل ملاحضه نمی توانند حفظ کنند. مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند و بیکار میشوند. افرادی که مدام بدهکار می شوند و توان مدیریت مسائل مالی را ندارند. دقت کنید وقتی بلوغ مالی و اقتصادی را در فردی بررسی می کنیم منظور فقط چک کردن های بی حساب و کتاب نیست گاهی اوقات افراد به این بلوغ نرسیده اند، به این دلیل که نمی توانند بخشی از درآمد خود را صرف تفریح و لذت بردن از درآمد خود کنند. در واقع تمام درآمد خود را صرف پس انداز می کنند. این فرد نیز به بلوغ اقتصادی نرسیده است.
6. بلوغ اخلاقی و ارزشی:
· آیا من چارچوب ارزشی دارم؟
· آیا مسائل اخلاقی برای من مهم هست؟
· آیا خط قرمز های من در حوزه ارزش ها، اخلاق و دین مشخص هست؟
· این حدود و مرزها تا چه حد محکم هیتن؟
دقت کنید که این بلوغ میزان تعهدات ما به قول هایمان، میزان پایبندی ما به اخلاقیات و تعهدات زندگی مشترک را تعیین می کند. این مسئله می تواند بسیار فردی باشد بنابراین بسیار نیاز است که به عنوان یک فرد بالغ معیارهای اخلاقی و ارزشی خود را به وضوح تعریف کنید و در انتخاب همسر به این حد و مرزها دقت کنید.
7. بلوغ عاطفی: 
· چقدر از حال و هوای احساسات و هیجانات خود آگاه هستم؟
· آیا هیجانات و احساسات را می شناسم؟
· آیا میتوانم بفهمم در حال حاضر چه هیجانی را تجربه می کنم؟ غم؟ شادی؟ خشم؟ نفرت؟ ترس؟ شرم؟ و ...
· آیا از تاثیر این هیجانات بر رفتارم آگاه هستم؟
· آیا میدانم این هیجانات چطور و به چه شکلی بر انتخاب ها و تصمیمات من اثر می گذارند؟
· آیا میتوانم هیجاناتم را در موقعیت های مختلف مدیریت کنم؟ 
· آیا می توانم بفهمم دیگران چه احساساتی را تجربه کنند؟
· آیا می توانم خشمم ، ترسم را، عشقم را و سایر هیجاناتم را به شکل درست ابراز کنم؟
پاسخ به این قبیل سوالات میزان بلوغ عاطفی را نشان می دهد.

(محتوای 5)
موضوع: عواملی که ریسک یک ازدواج پرخطر را بالا می برد.
زمانی که علم روان شناسی به عوامل موثر و مداخله گر در شکست یا موفقیت زندگی های مشترک می پردازد به عواملی می رسد که حضور آنها می تواند ریسک یک ازدواج ناموفق را افزایش دهد.  در این پادکست به مهمترین این عوامل می پردازیم:
1. تفاوت زیاد در وضعیت اقتصادی اجتماعی: فاصله بین زن وشوهر از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی را خطرناک میدانیم.. مخصوصا اگر در این تفاوت، آقا پایین و خانم خیلی بالا باشد، چراکه این فاصله سبب ایجاد احساس حقارت در فرد ایجاد می شود و افراد در زمان تجربه احساس حقارت به طرف مقابل ضربه می زنند. این تفاوت می تواند در سطح تحصیلات، مرتبه شغلی،درآمد، سطح اجتماعی اقتصادی زن و مرد و خانواده های ایشان باشد.
2. تفاوت زیاد در سن: تفاوت سني زياد با يكديگر تفاوت سني زياد بين زن و شوهر مي تواند براي هر دو نفر مشكلات جدي ايجاد كند. البته معمولاً در اوايل ازدواج اين مشكلات چندان زياد به نظر نمي رسد ، اما پس از گذشت چند سال به طور جدي خود را نشان خواهند داد. تفاوت سني در سنين پايين تر مشكلات بيشتري را ايجاد مي كند ، تا در سنين بالاتر. مثلاً تفاوت سني يك مرد 35 ساله با يك دختر 20 ساله مشكلات بيشتري را سبب مي شود، تا تفاوت سني بين يك مرد 55 ساله با يك خانم 40 ساله . تفاوت سني، زوج اول را بيشتر تحت تأثير قرار م ي دهد؛ چرا كه پختگي و سطح تجربيات آنها در مقايسه با زوج دوم از شباهت كمتري برخوردار است . يك زن چهل ساله تجربيات مشترك بيشتري با يك مرد پنجاه و پنج ساله دارد، تا يك دختر 20 ساله در مقايسه با يك مرد 35 ساله. موضوع تفاوت سني زياد بين زن و شوهر عواقب بسياري دارد كه لازم است حتماً به آن توجه شود . برخي از مشكلات احتمالي تفاوت سني زياد در زير آورده شده است.
· اگر از همسر خود بزرگتر باشيد.
الف  اين امكان وجود دارد كه حوصله ي او را نداشته باشيد. اين امكان وجود دارد كه برخي اوقات تحمل خامي ها، بي تجربگي ها و كندي او را درباره ي مسايل زندگي نداشته باشيد. در واقع ممكن است از اين كه شاهد باشيد كه او هنوز با مسايلي دست به گريبان است، كه شما مدتها پيش آنها را پشت سر گذاشته ايد. وقتي كه تجربه ي بيشتري از همسر خود دارید تقريباً غيرممكن است كه بتوانيد از پند و اندرز دادن و نصحيت كردن همسرتان چشم بپوشيد . چرا كه شما به خاطر سن بيشتر خود ، مي دانيد كه بهترين راه انجام كارهايي كه او با آنها دست و پنجه نرم مي كند، كدام است . همين باعث مي شود كه ارتباط شما و همسرتان تبدیل به ارتباط  والد  كودك شود واین ارتباط سبب احساساتی مانند خشم و انزجار او نسبت به شما و عصبانيت شما نسبت به او خواهد شد و تأثير مخربي بر رابطه خواهد گذارد. در ضمن در رابطه ي والد  كودك ، جاذبه ي جنسي بين همسران به سرعت نابود خواهد شد.
در این روابط شما که سب بیشتری نسبت به او دارید،در رابطه قدرت بيشتري پيدا مي كنيد و وسوسه مي شويد كه همسر خود را كنترل كنيد. به دليل بالاتر بودن سن و تجرب ه هاي بيشتر و احتمالاً موفقيتهاي مالي بيشتر ، ممكن است همسر خود را كنترل كنيد تا دست به كارهاي نپخته و حساب نشده نزند. 
همچنین ممكن است بخواهيد خود را جوانتر از سن واقعي خود نشان دهيد. افراد در هر سني نيازهاي خاصي دارند، اما وقتي فردي با همسري بسيار جوانتر از خودش ازدواج م يكند، ممكن است از اين كه به نيازهاي سني خودش پاسخ دهد، دست بردارد و براي رضايت خاطر همسرش سعي كند كه رفتارهاي سنين پايين تر را انجام دهد. 
· اگر از همسر خود جوانتر باشيد.
  اين امكان وجود دارد كه به او به عنوان يك الگو و آموزگار نگاه كنيد . و در مقابل او احساس ضعف و حقارت كنيد . وقتي همسرتان به مراتب از شما بزرگتر باشد ، طبيعي است كه موفق تر، با تجربه تر و از لحاظ اقتصادي با ثبات تر باشد . اين موضوع مي تواند فرد را به طور ناخود آگاه تحت تأثير قرار دهد ، به طوري كه احساس كند همسرش از او بهتر است. را بازي كنيد. وقتي كه تجربه ي كمترينسبت به همسر خود دارید ممکن است نقش  كودكرا  براي همسر خود بازي كنيد، به نصيحتهاي او گوش دهيد و از او بخواهيد كه به شما بگويد چه بكنيد و چه نكنيد.
1. ازدواج در سنین پایین: یکی از عوامل مهم و اثرگذار در کیفیت رابطه زوجی داشتن بلوغ روانی و ثبات هیجانی است. افراد پس از عبور از دوران پرتلاطم و طوفانی دوران نوجوانی، کم کم به سمت سکون و ثبات حرکت می کنند. از دواج در سنین پایین مخصوصا در سنینی که هویت درحال شکل گیری است و نوجوان در جستجوی خویشتن است می تواند بالقوه خطرناک باشد. مخصوصا در سال های اول زندگی مشترک که پختگی روانی و ثبات هیجانی هر کدام از طرفین در حل تعارضات بسیار ضروری است.
3. عدم حمایت کافی والدین: در خانواده هایی که فرزندان به میزان کافی حمایت عاطفی ، پذیرش و محبت بدون قید و شرط از والدین دریافت نمی کنند، فرزندان آسیب خواهند دید و احساساتی از قبیل طرد شدن، دوست داشتنی نبودن، تایید نشدن و ... را تجربه می کنند. زمانی که این احساسات به باور فرد تبدیل می شود بر رفتار، خواسته ها و نیازهای او اثر می گذارد و از این طریق مسیر برقراری یک رابطه عاطفی سالم در بزرگسالی را مسدود می کند. احتمالا این افراد نسبت به همسر خود رفتارهای چسبنده خواهند داشت. رفتارهایی از قبیل نیاز مداوم به ابراز و اثبات علاقه و توجه، چک کردن های مداوم شریک عاطفی، حساسیت بالا نسبت به روابط شریک عاطفی با دیگران را در این افراد بیشتر مشاده می کنیم. همچنین ممکن است شکل مداوم نیاز به تایید شدن توسط دیگران را در خود احساس می کنند. 
4. ابتلا به اختلال روانپزشکی: داشتن اختلالاتی مانند اختلالات شخصیت، انواع وسواس، اضطراب و افسردگی و سوء ظن و بدبینی و سایر مشکلات روانشناختی بر کیفیت روابط عاطفی، عمیقا اثرگذار هستند. به این مسائل باید قبل از ازدواج پرداخت و برای درمان آن اقدام لازم را انجام داد و پس از بهبودی به سمت ازدواج حرکت نمود. شواهد نشان می دهد درصد بالایی از طلاق هایی که در دادگاه ها به ثبت می رسد به دلیل وجود مشکلات و اختلالات روان شناختی در یک یا هر دو زوجین رخ می دهد. در پادکست بعدی به طور مفصل به اختلالات شخصیت در روابط عاطفی خواهیم پرداخت.
5. درآمد پایین: بر هیچ کسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی و عدم رضایت از زندگی بر کیفیت زندگی زناشویی اثر خواهد گذاشت. 
6. اعتماد به نفس و جراتمندی پایین
7. سواد پایین
8. طلاق والدین: طلاق به عنوان یک بحران، عواملی که زمینه ساز آن بوده اند و چالش های مرتبط با آن می تواند به میزان زیادی از نظر عاطفی و هیجانی فرزندان خانواده را تحت تاثیر منفی قرار دهد. افرادی که جدایی والدین را تجربه می کنند  قبل از ورود به زندگی مشترک باید تعارضات عمیق روان شناختی و عاطفی خود را ترمیم نموده و سپس به سمت ازدواج حرکت نمایند.
9. دگر مشاهده گری و عدم زندگی برای خود: ازدواج با فردی که به دنبال تایید دیگران است، به طور مداوم پیگیر این مسئله است که دیگران چه می گویند تا زندگی خود را مطابق آن تنظیم کند ازدواج با ریسک بالای شکست محسوب می شود. به زبان خودمانی، ازدواج با فردی که ویژگی دهن بینی دارد و برای خود زندگی نمی کند. 

محتوای 6
موضوع: این افراد را برای ازدواج انتخاب نکنید
برخي از خصلتها و ويژگيها هست، كه ازدواج و زندگي مشترك را با مشكلات بسيار زيادي روبرو خواهد ساخت. البته واضح است كه هر كدام ما ضعفها و كاستيهاي خاص خودمان را داريم. اما برخي از ويژگيهاي منفي هستند، كه در مقايسه با ساير خصلتها خطرناكتر و مخربتر هستند و در صورتيكه فردي صاحب آن ويژگي باشد، زندگي با او در واقع يك كابوس خواهد بود. در ادامه ويژگي هايي ذكر مي شود كه در صورت وجود آن، ازدواج و ارتباط با آن فرد را آسيب زننده خواهد کرد و لازم است كه از چنين فردي اجتناب شود
1. فردی که درگیر اختلالات شخصیت است.
· اختلال شخصیت خودشیفته
· اختلال شخصیت ضد اجتماعی
· اختلال شخصیت مرزی
· اختلال شخصیت وابسته
· اختلال شخصیت وسواسی
· اختلال شخصیت پارانوئید
· اختلال شخصیت دوری گزین
· اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر

2. افرادي كه معتاد به مصرف موادمخدر، الكل يا دارو هستند. كسي كه معتاد به مصرف مواد مخدر يا مصرف مـشروبات الكـي اسـت ، بـه واقـع فردي است كه سعي ميكند تا بر مغز خود با استفاده از يك ماده شيميايي تأثير بگذارد، تـا از مشكلات و دنياي واقعي دور شود. ما با تعداد بيشماري از زوجها و همسران روبروميشويم، كه در ابتـداي زنـدگي اعتياد را يك امر عادي مي دانسته اند؛ يا فكر ميكرده اند كه موضوع چندان مهمي نيـست و نامزد آنها پس از ازدواج مواد را ترك خواهد كرد و به اين اميـد تـن بـه ازدواج داده انـد و بعد با يك زندگي بحران زده روبرو شـده انـد. 76درصد مردان و 65 درصد زناني كه معتاد به مصرف مواد هستند،به يك بيمـاري روان شناختی ديگر نيز مبتلا هستند. علايم افسردگي بين افراد مبتلا بـه سـوء مـصرف شـايع اسـت و احتمـال خودكـشي موفـق بـين مبتلايان به بيماري سوء مصرف مواد تقريباً 20 برابربيشتراز كل جمعيت است. از آنجا كه فرد معتاد نياز به درمان جدي دارد ، بايد از ازدواج با او پرهيز كرد. اين پرهيز از ازدواج تنها به دليل خود اعتياد نيست ، بلكه به دليل تأثيرات روانشناختي اسـت كـه مصرف مواد بر روي فرد بر جاي ميگذارد. مثلاً مصرف مواد افيوني از قبيل ترياك ، ايجاد خواب آلودگی، كـاهش ميـل جنـسي، كـاهش فعاليـت، تغييـر در شخـصيت، تحريك پذيري، پرخاشگري، تهييج، بـدبيني و سوء ظن، نـاتواني جنـسي و تـوهم ميكند. آيا با فردي كـه تحـت تـأثير مـواد داراي چنـين شـرايطي هـست مـي تـوان ارتبـاط صميمانه اي برقرار كرد؟ مسأله اعتياد يكي از جدي ترين مـسايلي اسـت كـه قبـل از ازدواج بايد به آن توجه كرد . در تحقيق قبل از ازدواج ، اين مورد يكـي از الزامـات اسـت . دانـستن اينكه آيا يكي از اعضاي اصلي خانواده ي فرد معتاد هست يا نه؟ نيز مي تواند كمك كننده باشد. چرا كه يك الگوي ژنتيك در بيماري سوء مصرف مواد مشاهده ميشود. ازدواج با فرد معتاد يك خودآزاري و يك آسيب جدي است . امـا اگـرفـردي را دوست داريد كه معتاد است ، تنها ميتوانيد از او بخواهيد كه مواد را كنـار بگـذارد و بـراي ترك مواد كمك تخصصي بگيرد در صورتي كه اين فرد موفق بـه تـرك مـواد شـد ، لازم است تا يك سال از ازدواج با او خودداري كنيد . چون 12 مـاه اول پـس از قطـع وابـستگي دورهي پر خطري براي عود بيماري بـه شـمار مـي رود. ايـن دوره را اصـطلاحاً دوره بهبـود موقت اوليه ناميده اند. (كاپلان، سادوك) پس از آن همچنان بايد با احتياط بـسيار بـا چنـين افرادي ازدواج كرد. يك فرد معتاد، لازم است تا به خودش بپردازد و در ابتدا بيمـاري خـود را درمـان كند. بسياري از اين افراد براي فرار از واقعيت اعتياد، ممكن است رو به ازدواج آورند. و يـا حتي خانوادههاي آنها تصور كنند كه ازدواج ميتواند درمان اعتياد آنها باشد. درمان اعتيـاد همانند درمان ديگر بيماريهاي روانشناختي، يك درمان كاملاً متمركزو تعريف شده است و ازدواج تنها ميتواند استرس اين افراد را اضافه كند و مصرف مواد آنها را افزايش دهد
3. قبل از ازدواج لازم است كه به مـسأله ي خـشم توجـه كنـيم. در صـورتيكـه فـرد مورد نظر شما در كنترل خشم خود مشكل دارد و به شدت خشمگين مي شود، ارتبـاط شـما در آينده مخدوش خواهد بود . از ازدواج با چنين افرادي بايد پرهيز كرد . زنـدگي بـا چنـين افرادي به شدت آسيبزننده است. تعـدادي از ايـن افـراد بعـد از ازدواج خـشم خـود را بـا زدن همـسر خـود خـالي ميكنند. در ادبيات علمي آنها را به عنوان همسرآزار ميشناسيم. همسرآزاري يـك مـورد بسيار جدي در روابط خانواد گي به شمار ميرود. برخي از خانمهـا، پـس از ازدواج متوجـه ميشوند كه همسر آنها دست بزن دارد وخشم خود را با زدن آنها كاهش مي دهد. بـسياري از اين خانمها اولين باري كه متوجه اين مسأله مي شوند، بهت زده ميشوند، و نميدانند كـه چه بايد بكنند. همسر آنها در عين حـال كـه بـه آنهـا ابـراز عـشق و صـميميت مـي كنـد، در لحظه ي عصبانيت به راحتي آنها را ميزند و بد دهني ميكند. زماني كه اين خانمها از شوهران خود مي خواهند كـه رفتـار خـود را تغييـردهنـد ، آنها معمولاً اظهار ميكنند كه: «تو نبايد كاري كني كه من عصباني شوم » و به اين صـورت سعي در كنترل همسر خود دارند . 
4. افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نميگيرند. اين افراد معمولاً ديگران را بـه خـاطر مـشكلات و مـسايل زنـدگي خـود مـسؤول ميدانند و آنها را سرزنش مي كنند. آنها مسؤوليت سهمي كه خود در ايجـاد آن مـشكلات داشته اند را بر عهده نمي گيرنـد. وقتـي بـا چنـين افـرادي روبـرو شـويم ، معمـولاً داسـتانهاي فراواني از ظلم ديگران و مظلوميت آنها مي شنويم. اما بايد مراقب بـود نفـر بعـدي خـود مـا خواهيم بود. اين افراد چند ويژگي اصلي دارند كه عبارتند از: الف ـ هرگزمسؤوليت شرايط و اتفاقات زندگي خود را بر عهده نميگيرند. آنها به حال خود تأسف مي خوردند، گله و شكايت مي كننـد و هـر كـار ديگـري انجام ميدهند، بدون اينكه اقدامي در جهت بهبود اوضاع صـورت دهنـد . كـافي اسـت بـه آنها پيشنهاد دهيد كه چگونه مي توانند احساس بهتري داشته باشند ، يا مسألهي خـود را حـل كنند؛ آنگاه با فهرست بلند بالايي از انواع دلايلي روبرو خواهيد شد ، كـه چـرا آن پيـشنهاد براي آنها مفيد نيست. برخي از اين افراد منتظر هستند تـا شـما يـا ديگـري نجاتـشان دهـد و برخي ديگر فقط احساس ترحم و همدردي ديگران و توجه آنها را ميطلبند. ب ـ ديگران را به خاطرمشكلات خود سرزنش ميكنند. از نگاه اين افراد هميشه تقـصير همـه چيـز بـه گـردن ديگـري اسـت . آنـان دايمـاً والدين، بچه ها، همسر، دوستان، وضع سلامتي و بهداشت، اقتصاد و ... را به خاطر بد بختي و عدم رضايت خود سرزنش ميكنند. ج ـ خشم خود را آشكارا بروز نميدهند. آنان جملاتي به كـار مـي برنـد كـه ظـاهراً خـصومت آميـز نيـست، امـا بـه طـرزي غيرمستقيم، خصومت و تنفر خود را نسبت به شما بيان مي كنند. اين جملات به آنها كمـك ميكند تا ظاهر«غير عصباني» خود را حفظ كنند. د ـ فكرميكنند كه ضعيف و درمانده هستند. «نميتوانم»، «نميشود»، «هرگز» و... عبارتهـاي رايـج و متـداولي اسـت كـه ايـن افراد به كار ميبرند. آنها معمولاً انجام كارهاي خود را به تعويق مي اندازند، چرا كه به خود اعتماد كافي ندارند. آنها اميدوارند كه ديگران آنها را حمايت كنند و نجات دهند. همگي ما زماني ممكن است چنين احساساتي داشته باشيم، اما اين احساسات تمام زندگي اينگونـه افـراد را فـرا گرفتـه اسـت . در ابتـدا كـه بـا شخـصي از ايـن دسـت روبـرو ميشويم، از آنجا كه تجربه ي مشابه با او را داريم، با او همدردي ميكنيم و سعي مـيكنـيم به او كمك كنيم. اما اين افـراد معمـولاً مـا را ناكـام مـي كننـد و در نهايـت نـسبت بـه آنهـا احساس بيتفاوتي و بياعتنايي پيدا ميكنيم. زندگي با چنين افرادي يك تجربه ي سخت و دشوار است. اين افراد براي زندگي مش ترك مناسب نيـستند و زنـدگي را بـه كـام همـسر و فرزندان تلخ ميكنند

5.  افرادي كه اختلال جنسي دارند. اختلالات جنسي حوزه ي وسيعي از رفتارها را در برمي گيرد. از آنجـا كـه ارتبـاط جنسي يكي از حوزه هاي با اهميـت در زنـدگي مـشترك اسـت ، فـردي كـه داراي اخـتلال جنسي است براي ازدواج مناسب نيست . یکی از مهمترین اختلالات جنسی اثرگذار بر ازدواج  اعتياد جنسي و فقدان عزت نفس جنسي است. علايم و نشانه هاي زير را ميتوان در افرادي كه اعتياد جنسي يا فقـدان عـزت نفـس جنـسي دارند، مشاهده كرد:  فردي كه تشنه فيلم ها و تصاويرمستهجن است.  فردي كه دايماً استمنا ميكند، حتي اگرامكان رابطه جنسي سالم را هم داشته باشد. چشم چراني و خيره شدن به بدن ديگران، اظهار نظرهاي جنسي به شما درباره بدن دوستانتان، غريبه ها و، لمس كردن و تماس هاي بدني بي جا، نامناسب و ناشايست، روابط نامشروع. شناسائي اين مشكل معمولاً در همان چند ديدار اول امكان پـذير نيـست. گذشـت زمان و صحبت در مورد تمايلات جنسي ، مـيتوانـد بـه شناسـايي ايـن مـسأله كمـك كنـد. ضروري است كه هركسي آنچه را كه به لحاظ جنسي مـي پـذيرد و آنچـه را كـه در رابطـه جنسي نمي پذيرد و غيرقابل قبول ميداند، براي ديگري تعريف كند. وقتي كه با فردي رابطه داريم كه اعتياد جنسي دارد ، يا عزت نفس جنسي انـدكي دارد، معمولاً در ابتداي رابطه خود را توجيه مي كنيم. لازم است در اين مورد به حس خـود و احساسات غريزي خود اعتماد كنيم . اگر رفتارهاي فرد مورد نظرتان شما را آزار مي دهد، اجازه ندهيد كه با منظق تراشي هاي مختلف شما را توجيه كند .
6. افرادي كه «كودك» مانده اند و «بالغ» آنها شكل نگرفته است. اين افراد از رفتار مسؤولانه و سنجيده طفره مي روند و شرايطي را فراهم مي آورند كه همسر آنها براي آنها نقش «والد» را ايفا كند. چند صفت ويژه براي شناسـايي ايـن افـراد در زيرفهرست ميشود. الف ـ عدم مسؤوليت پذيري مالي واقتصادي اين افراد نسبت به بخش اقتصادي زندگي خود بي توجه هـستند و در رابطـه بـا آن كوتاهي ميكنند، به اين دليل كه نمي خواهند بزرگ شوند و مسؤوليت زندگي را به دسـت بگيرند. نشانه هاي زيررا ميتوان در اين افراد مشاهده كرد. افرادي كه چكهاي برگشتي دارند. افرادي كه حساب دخل و خرج خود را ندارند. افرادي كه مكرراً از ديگران پول قرض ميكنند. افرادي كه به لحاظ اقتصادي هـيچ برنامـه اي ندارنـد و تمـام پـول خـود را خـرج خريـد اجناس لوكس و غيرضروري ميكنند . افرادي كه اعتبار مالي مناسبي ندارند . افرادي كه هيچ شغلي را براي مدت قابل ملاحظهاي نميتوانند حفظ كنند و مدام بيكار ميشوند. افرادي كه وقتي قرض ميگيرند، به فكرپس دادن پول مردم نيستند.  افرادي كه وقتي پول دارند، صبر ميكنند تا تمام شود و بعد به فكر كار و تلاش دوبـاره ميافتند. برخورد فرد با مسايل اقتصادي و مالي يكي از بهترين نشانههاي «بلوغ» است. چـرا كه كودكان نه ميتوانند پول بدست آورند و نه ميدانند كه چگونه خرج كنند. ب ـ غيرقابل اعتماد بودن از يك كودك انتظار نمي رود كه به حرفهايش عمل كنـد و از رسـم و رسـومات اجتماعي به طور كامل با خبر باشد . كـودك بـراي يـاد گـرفتن مفهـ وم «مـسؤوليت پـذيري» احتياج به زمان دارد. آمـوختن «وظيفـهشناسـي» بـراي كودكـان هرگـز بـه سـرعت حاصـل نميشود. اما وقتي يك فرد مي خواهد ازدواج كند، از او انتظار مي رود كه مسؤوليت پذير و وظيفه شناس باشد؛ تا بتوانيم به او اعتماد كنيم. نشانه هاي زيـررا مـيتـوان در افـراد غيرقابـل اعتماد مشاهده كرد. افرادي كه قول ميدهند و به آن عمل نميكنند.   افراد فراموشكار. افراد مسامحه كار كه دايماً كارها را به تعويق مياندازند.  افرادي كه نميتوان روي آنها حساب كرد چرا كه در گذشته بـه دفعـات مـا را مـأيوس كردهاند. افراد غيرقابل اتكا. وقتي با چنين فردي سر و كار داشته باشيم ، دايماً بايد كارهايش را به او يـادآوري كنيم، كارهاي او را برايش انجام دهيم و مدام بـه خـاطر «نـدانم كـاريهـاي او» از ديگـران عذرخواهي كنيم و كارهاي او را توجيه كنيم . در چنين شرايطي نه اعتماد بهوجود ميآيد و نه احترام. ج ـ عدم هدفمندي و بيانگيزگي فردي كه بالغ او شكل نگرفتـه اسـت بـراي زنـدگي نـه هـدف خاصـي دارد و نـه انگيزهي ويژهاي. او باري به هر جهت زندگي را خواهد گذراند . نشانههـاي زيـرمـيتواننـد روشن كنندهي مطلب باشند منتظراست كسي از راه برسد و به او انگيزه بدهد تا اينكه بتواند كاري انجام دهد.  هيچ هدف و سمت و سوي خاصي را در زندگي دنبال نميكند. به سختي براي آينده برنامهريزي ميكند.  تصميمگيري در مورد همه چيزرا به بعد موكول ميكند. از روبرو شدن با مشكلات و حل آنها سرباز ميزند .  هميشه منتظراست تا شانس به او رو كند
7. افرادي كه از روابط قبلي خود هنوز التيام نيافته اند. ازدواج با فردي كه هنوز از روابط قبلي خود التيام نيافته است، ازدواجي يـأس آور و موجب دلشكستگي خواهد بود . افرادي كه هنوز از روابـط قبلـي خـود التيـام نيافتـه انـد را ميتوان با ويژگيهاي زير شناخت. الف ـ هنوز خشم و انزجار شديدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارند. هرچه خشم و عـصبانيت بيـشتري از گذشـته در دل مانـده باشـد، بـه همـان ميـزان توانايي فرد براي عشق ورزيدن در روابط فعلي كاهش پيدا ميكند. ب ـ هنوز به خاطرارتباط پيشين خود احساس گناه ميكند و خود را مسؤول ميداند. چنانچه نامزد شـما نـسبت بـه نـامزد قبلـي خـود احـساس گنـاه مـي كنـد و تأسـف ميخورد، آن احساس او حتماً با قابليـت و توانمنـدي او در ورود بـه رابطـه جديـد تـداخل ميكند. ج ـ هنوز رنجش خاطر و آزار و اذيتي را كه از رابطهي قبلي ديده است فراموش نكرده و در شوك روحي به سرميبرد. برخي از افراد وسوسه مي شوند كه بـا ايـن افـراد ازدواج كننـد ، تـا آنهـا را نجـات دهند. غافل از اينكه التيام اين افراد نياز به زمان و كمك تخصصي دارد . اگـر كـسي تـا بـه اين حد آسيب ديده است، بايد به او وقت داد تا خـود را بـه كمـك افـراد متخـصص التيـام دهد
8.  افرادي كه خانواده ي آزار دهنده دارند و نميتوانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمايت كنند. در ازدواج، ما نه تنها با همسر خود ازدواج مـي كنـيم، بلكـه بـه طـور اسـتعاري بـا خانواده ي او نيز ازدواج مي كنيم. خانواده ي همسر ميتواند نقش مثبت يـا منفـي در ازدواج ايفا كند. برخي از خانوادهها به طور خيلي جدي در زندگي مداخله مي كننـد و تـأثير منفـي قابل ملاحظهاي ميگذارند. تأثير خانوادهي همسر بستگي به نحـوه ي برخـورد همـسر دارد . چنانچه همسري رفتار غيرمحبت آميز و مخرب خانواده ي خـود را تحمـل نكنـد و در برابـر آنها ايستادگي كند، خطر زيادي رابطه ي همسران را تهديد نمي كند، اما اگـر همـسر نتوانـد رفتار مخـرب و آزار دهنـده ي خويـشاوندان خـود را كنتـرل كنـد، روابـط همـسران رو بـه وخامت ميگذارد. خانواده ي آزار دهنده ي همسر ، معمولاً به سرعت قابل شناسايي نيـست و معمـولاً پس از گذشت زمان قابل ملاحظه و با ارتباط زياد است كه مي توان آزار دهنده بـودن آنهـا را تشخيص داد. خانواده ي آزار دهنده، حريم ازدواج را به رسميت نمي شناسد و هيچ حد و مرزي را بين خود و فرزند خود رعايت نمي كند. در زير برخي از نشانه هـا و رفتارهـاي ايـن گونـه خانوادهها آورده شده است: الف ـ انرژي، توجه و وقت همسران را براي خود ميخواهند. اينگونه خانوادهها ميپندارند كه هدف و مقصود از ازدواج اين است كه عروس يا داماد در خدمت آنها باشند . آنها توقع دارند كه عروس يا داماد دايماً آنها را ببيند و براي آنها كارهايي را انجام دهد كـه وظيفـه ي آنها نيست. ب ـ سعي ميكنند در زندگي همسران دخالت كنند. خانوادهي آزار دهنده بدون اينكه از آنها درخواستي شود، در مورد همه چيز زندگي همـسران اظهـار نظـر مـي كننـد. از بـزرگ كردن فرزندان گرفته تا نوع غذايي كه مي خورند. آنها معني عبارت «زندگي خـصوصي» را درك نميكنند. ج ـ رابطهي همسران را به رسميت نميشناسند. آنها دايماً عروس يا داماد را به خاطر اينكه باعث جدايي فرزندشان از آنها شده است، تنبيه ميكنند. به عروس يا داماد خود احترام نميگذارند، گويي كه انگار اصلاً وجود ندارند و يا اينكه افراد پست و مزاحمي هستند. آنها اين كار را به روشهاي زيرممكن است انجام دهند كارتهاي دعوت را خطاب به فرزند خود مينويسند.  وقتي تلفن ميكنند، بدون اينكه با عروس يا داماد خود صحبت كنند، مـيخواهنـد كـه گوشي را به فرزندشان بدهند. با عروس يا داماد خانواده مثل كلفت يا نوكررفتار ميكنند.  در حضور هر دو نفر به گونهاي صحبت ميكنند كـه گـويي فقـط فرزنـد آنهـا حـضور دارد. وقتي كه فرزند خود را مي بينند از او احوالپرسي مي كنند و به او احترام مي گذارند و بـه عروس يا داماد توجه نميكنند.  با بچه ها به گونه اي برخورد ميكنند كه گويي آنها تنها بچه هاي فرزندشان هستند. فرزند خود را به تنهايي به ميهمانيها، جشنها و مراسم دعوت ميكنند. افرادي كه رفتار آزار دهنده و زيان بخش خانواده ي خود را نسبت بـه همـسرشان تحمل ميكنند، كودكاني هستند كه هنوز بالغ نشده اند. آنها هنوز به خانوادهي خود وابـسته هـستند. افـرادي كـه خـانواده ي آزار دهنـده دارنـد و نمـيتواننـد آزار خـانواده خـود را از همسرشان دور كنند، براي زندگي مشترك و ازدواج مناسب نيستند.

پادکست شماره 7
موضوع: اختلالات شخصیت
اختلالات شخصیت از عوامل مهم و اثرگذار در روابط عاطفی هستند. در این پادکست به برخی مشکلات شخصیتی اشاره شد که می توانند به طور جدی در رابطه عاطفی اثر سوء ایجاد نمایند. نه تنها اختلالات در حوزه شخصیت، بلکه هر مشکل روان شناختی می تواند در مسیر درست یک رابطه عاطفی تاثیر مخرب بگذارد. پرداختن به این موارد به این معنا نیست که اگر فردی درگیر این مشکلات روان شناختی و شخصیتی بود نباید هیچ زمانی ازدواج کند، بلکه به این معناست که قبل از ورود به مقوله ازدواج و رابطه عاطفی پایدار باید به حل تخصصی این مشکلات پرداخت. 






ازدواج که فقط دیدن وپسندیدن نیست.عقل هم برای خودش چشمی دارد، به کارش اگربیندازی ، حتی به چشم سرت ، درست دیدن رامی آموزد.خیال نکن اگرچشم عقلت رابازکردی ، پایش رامی گذارد روی سردلت.عقل خودش معلم کلاس عشق است.چشمش رابازکن تابه دلت درست عاشق شدن رایاد بدهد.چشم عقل راکه می بندی ، فقط به عاشق شدن فکرمیکنی ، چشم عقل راکه باز می کنی ، اوعاشق شدن راکنارعاشق ماندن می بیند.
کسانی که ازاوضاع خانواده درجامعه باخبرهستند ، می دانند یکی ازمسائل آزاردهنده ، ازدواجهای ناموفق درزندگی جوانانی است که زمان چندانی از آغاز زندگی مشترک آنهانگذشته است. طبق آمارثبت احوال درسال 1394 ، ازهر2/4 ازدواج درکشور، یک طلاق ثبت می شود ودربرخی ازاستانهااین آمار به ازای کمترازسه ازدواج ، یک طلاق است.تعدادقابل توجهی ازطلاق ها، ریشه درانتخاب نادرست دارند . اینگونه نیست که همه این اختلافهاپس ازآغاززندگی پیداشده باشد.نقش ازدواج ، تنها ، نشان دادن اختلاف بوده ، نه ایجادآن.
باید جوانان پیش از ازدواج ، با مهارتهای انتخاب همسر آشنا شوند تا بتوانند به اختلافات واشتراکات اعتقادی واخلاقی خود باگزینه موردنظر خویش ، پی ببرند و  به جای اینکه اختلافات در محیط زندگی بروز کند ، پیش ازازدواج ودرمرحله تصمیم گیری ، خودرانشان دهد وتصمیم گیری براساس آن انجام پذیرد.
هفت نکته کلیدی درانتخاب همسر
پله اول 
انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر :
انتخاب خویش ، یعنی انتخاب هدف زندگی ، اینکه ببینی در زندگی به دنبال چه چیزی هستی وبه کجامیخواهی برسی ، تابتوانی کسی را انتخاب کنی که اوهم باتودرهدف ودل خوشیت ، اشتراک داشته باشد.کسانی که باقانون " باری به هرجهت  "، به سراغ ازدواج میروندومیان هدف اززندگی وازدواج وزندگی مشترک ارتباطی نمی بینند هنوزبه مرحله ثبات شخصیت نرسیده ونمی توانددرازدواج تصمیم محکم وقابل اعتمادی بگیرد. تعدادقابل توجهی ازمشکلات زندگی ، ریشه درتفاوت دغدغههای زن وشوهر دارد.
پله دوم
گزینش معیارها ، متناسب با انتخاب خویش قبل ازانتخاب همسر :
مادرانتخابمان بایدمعیارداشته باشیم تابتوانیم بوسیله آن ، طرف مقابل رامحک بزنیم.اگراین معیارها پیش ازانتخاب همسر مشخص شده باشند تااندازه ی زیادی ازآفت خطرناک " انتخاب های احساسی " وملاک های دهان پرکن ، عرفی وسطحی  درامان خواهیم بود. برای رسیدن به ملاکها
یی که سنگ محک مطمئنی برای انتخاب باشدبایدقواعدی رارعایت کرد.
الف – جزئی کردن معیارها
نکته ای که موردتوجه بایدقراربگیرداین است که ممکن است دختروپسردرباره اصل معیارهاباهم اشتراک داشته باشند ولی درتفسیرمعیارها ، برداشت هرکدام ازآنها غیرازبرداشت دیگری است.مثلا زن بگو و بخندباپسرعموی خودرامنافی باعفت نمی داند ، امامرد ، این کاررابی عفتی میداند. ( بااینکه هردوبااصل داشتن عفت  ، معیارمشترک دارند)
داشتن " معیارهای کلی " با " نداشتن معیار" تفاوت چندانی ندارد.بایدتفسیرازمعیارها وجزئی کردن آنهاکاملا مشخص باشد تاانتخاب درستی انجام شود.
ب – واقعی کردن معیارها :
معیارهارا – چه مادی وچه معنوی – واقعی انتخاب کنیم نه آرمانی .همچنین باواقعیت افرادی که درمعرض انتخاب ماهستند ، تناسب داشته باشد.یکی دیگراززوایای وافعی کردن معیارها ف درنظرگرفتن واقعیت خودمان است.اگردرمعیارهای معنوی ومادی ، بلندبالافکرمی کنیم ف خودمان راهم محک بزنیم وببینیم آیادرحدواندازه ی این معیارهاهستیم ؟مثلا کسی که قیافه چندان زیبایی ندارد ، آیادرست است یکی ازمعیارهای اصلی خودرازیبایی آن چنانی همسرآینده اش بگذارد ؟
ج – درجه بندی معیارهامتناسب باانتخاب خویش :
معیارهای ماباید دو درجه داشته باشد ، معیارهای درجه یک ودرجه دو . معیارهای درجه یک ، معیارهایی است که حتی اگریکی ازآنهادرطرف مقابلم نبود ، به راحتی ومحکم می گویم : " نه ".
معیار درجه یک ، آن است که اگرنباشد ، مانمی توانیم به آنچه در زندگی به عنوان هدف انتخاب کرده ایم ، برسیم .
معیارهای درجه دو ، معیارهایی است که می شود درآنها تساهل وتسامح کرد یعنی اگریک یاچندتاازآنهادرطرف مقابل نبود ، اشکالی ایجاد نمی شود.مثلا برخی دوست ندارندهمسرشان دارای خانواده شلوغ باشد ، اما این طورنیست که به هیچ وجه طاقت چنین خانواده ای رانداشته باشند.
درجه بندی معیارها ، موجب منظم شدن فکر جوان می شود واو بهترمی تواند درباره گزینه های پیشنهادی تصمیم بگیرد. ودیگران هم با دقت بیشتری می توانند به او گزینه ای معرفی کنند. وقتی به او گزینه ای معرفی شد، ابتداببینیم معیارهای درجه یک دراو وجود دارد یانه.
معیارهای درجه دو ، بیشتر در جایی به کمک می آید که دختریاپسر ، برسر دوگزینه  ای که هر دو تمام معیارهای درجه یک رادارند ،متحیرشده باشند . دراین صورت کسی راانتخاب می کندکه معیارهای درجه دو در او بیشتر است.
د – حذف معیارهای متناسب با روحیه های اشتباه ، تاحد ممکن :
برخی ، " آنچه باید باشد " رابه عنوان معیار دنظر می گیرند ، درحالی که " آنچه هست " رابایدمعیار قرار داد.انتخاب بایدباتوجه به شخصیت موجودهرکسی انجام بگیرد نه شخصیتی که ایده آل ماست .به عنوان مثال بعضی ها شعارمیدهند قیافه یعنی چه ؟ اصلابرای مامهم نیست.اصل یمان واعتقادست و .... خودتان رافریب ندهید . واقعی فکرکنید اگرقیافه برایتان مهم است ، آن را به همان اندازه درنظربگیرید.نکند درهنگام تصمیم سجاده آب بکشید وبعد از ازدواج ، هرچه می خواهیدبه ایمانش ، نمازویاادبش توجه کنید ، قیافه اش درمقابل چشمتان می آید وهمه چیز را پاک می کند. " آنچه باید باشد " ، آن است که انسان نباید به قیافه تا این اندازه توجه کند ، اما " آنچه هست " چیست ؟ آیا شما واقعا برای قیافه ، تا این اندازه ارزش قائل نیستید؟
البته ناگفته نماند که قیافه ومادیات ، زندگی ساز نیستند.چه بسیارند پسران پولدارودختران زیبایی که پشت در دادگاهها منتظرند زودترحکم طلاق صادرگردد وخلاص شوند.
ر – توجه به هر معیاری به اندازه ارزشش :
دردرجه بندی معیارها، بایدارزش واقعی آنهارادرنظرگرفت.برخی از دختران وپسران ، قیافه راآنقدر ارزشمند می دانند که جایگاه آن راازایمان وصداقت هم بالاتر می برند.نمی خواهیم بگوییم قیافه راجزو معیارهای خود درنظر نگیرید ، امانبایدارزش آن راازآنچه هست بالاتربرد.
پله سوم
انتخاب ، بعداز تصمیم یاتصمیم ، بعداز انتخاب :
می شودعقل فرمانده باشدواحساس ، سربازی مطیع.می شوداحساس ، قرمانده باشدوعقل سربازی ذلیل.توکدامیک راانتخاب می کنی ؟
انتخاب ، حکمی است که دل صادرمی کند، ولی تصمیم ، حکم عقل است.برخی ازانتخابها بعدازتفکرومشاوره وتحقیق وبادرنظرگرفتن تمام معیارهای واقع بینانه انجام می شود.که انتخاب ، بعدازتصمیم نام دارد.
دربسیاری مواردهم ابتداشخص ، انتخابش رامی کندوسپس برای قانع کردن وجدان خودیااطرافیان دستی به سوی تحقیق می بردکه آن راتصمیم بعدازانتخاب می نامند.
اگرپیش ازآنکه عقل حکم خودراصادرکند، دل انتخاب خویش راانجام دهد، دوطرف به دلیل وابستگی ایجادشده ، تمام مسیمشاوره ، تحقیق و... رابه گونه ای می پیمایندکه به یکدیگربرسند.
کسانی که می گویند: لازمه یک ازدواج موفق ، شناخت دوطرف ازهمدیگراست ولازمه ی این شناخت ، ارتباط است ، به این مطلب توجه کنند که  هردونفرجوان ودراوج احساسات هستند بویژه دختران.هردوگرایش به جنس مخالف دارندکه این یک امزطبیعی است.درضمن دارای غریزه جنسی هم هستندکه خود، عاملی برای تشدیداحساسات است.وقتی این دوباهم ارتباط برقرارمی کنند، قبل ازاینکه شناخت حاصل شود ، پای عنصری به نام  "عشق ومحبت  " آن هم باپایه ای کاملااحساسی به فضای این رابطه بازمی شود.اولین چیزی که ضربه می بیند، عقل است.عیب هابه حدی کوچک می شودکه دیده نمی شودیاقابل توجه نیست وخوبی هاهم به حدی بزرگ می شود که طرف مقابل رایگانه عالم می بیند! کسی که وابسته شده و حالا می خواهد تصمیم بگیرد ، معیارهای خودراازیادمی برد ومعیارهای جدیدی رابرای خودانتخاب می کندکه منطبق برهمین کسی باشد که اووابسته شده است.
مثلا یکی ازپسران می گفت : همسرمن پیش ازازدواج نبایدباهیچ پسری ارتباط داشته باشد. حالا به کسی وابسته شده که خلاف معیاراوست ووقتی حرف خودش رابه یادش بیاوری ، می گوید : زمانه عوض شده ودیگرنبایدبه تعصبات قدیمی وسنتی پای بندبود!
حالا اگر فرض کنیم  که رابطه های پیش از ازدواج ، موجب شناخت شود ، بازهم نمی توان چنین رابطه ای راپذیرفت . شناخت ضمانت اجرایی می خواهد.بناست خوبی هاوبدیهای طرف مقابل راببینیم بعدتصمیم بگیریم ، اما این ارتباط ها اغلب عقل ربا واحساس زاست واصلا اجازه نمی دهدبه صفات طرف مقابل ، انگونه که هست بیندیشد.
دخترخانم هاباید بدانند یکی ازنشانه های صداقت وپاکی پسر ، این است که قبول کند ازهمان ابتدا به صورت رسمی به خواستگاری بیاید وشناخت دوطرف ازهمدیگر ازمسیردرست خودصورت پذیرد.
یکی ازمحک های زندگی مشترک درپسرهاهم ، نوع رابطه است که همسرشان قبل از ازدواج پذیرفته است.اگر دختر به راحتی پذیرفته باشد که با او مدتی ارتباط داشته باشد ، دربسیاری ازموارد حالتی ازشک برای پسرایجادخواهدشد ودچاربدبینی می شود.
پله چهارم
گفتگوی خواستگاری : 
باتوجه به نکات ذیل ، می توان گفتگوی خواستگاری را به گونه ای انجام داد که موجب شناخت نسبی دوطرف ازیکدیگرشود.
· سوالاتی باجوابهای توضیحی:
پرسشهای خواستگاری نبایدبه گونه ای باشدکه پاسخش بایک  <بله > یا < خیر> تمام شود.به عنوان مثال دختری ازاینکه همسرش باافرادنامحرم ( فامیل یا غیرفامیل ) گرم بگیردوبرادرانه برخوردکند ناراحت می شود .برای اینکه تا اندازه ای مطمئن باشدجوابی که میگیرد اصلی است نه جواب ساختگی ، باید این گونه بپرسد : < با توجه به اینکه آداب معاشرت حکم می کند انسان به گونه ای با دیگران برخورد کند که او را متحجر وبی ادب نخوانند ، به نظر شما یک مرد در روابطش با نامحرم چگونه باید باشد ؟ اگراین نامحرم دخترعموی شماباشد چه ؟
اگرچندسوال از این دست درگفتگو باشد ، طرف مقابل مجبور است چیزی را که به آن اعتقاد دارد ، رو کند چراکه نمی داند موضع شما چیست.این گونه سوال کردن محک زدن صداقت اوست. اگر طرف مقابل صادق باشد ، بدون اینکه برایش مهم باشد اعتقاد من دراین زمینه چیست ، همان حرفی را می زند که در دلش هست وبه آن معتقد است . 
· تنظیم زمان گفتگو ، به اندازه ی فهم معیارها و روحیه های یکدیگر :
از طولانی شدن جلسات گفتگو نترسید . به اندازه ای که از طرف مقابل شناخت کافی پیدا کنید همه حرف هایتان را با منطق ودرایت بزنید. اگر به هر دلیلی نیازمند گفتگوی بیشتری هستید اما خانواده ها مخالفت می کنند ، ازآنها بخواهید اجازه گفتگوی تلفنی به شما بدهند . اگر این هم نشد از طریق واسطه درخانواده سوالات خود را بپرسید ویادر جریان تحقیق  دقیق تر ، جواب سوالات خودرابدست آورید.
· تبادل احساسات ممنوع !
جلسه گفتگوی خواستگاری ، برای فهم روحیات وشرایط دو طرف است ، نه جلسه ای برای تبادل احساسات . نه خودتان از عبارات احساسی وعاطفی استفاده کنید ونه روی جمله های احساسی طرف مقابلتان حساب باز کنید. کاملا جدی ومنطقی صحبت کنید..اگرجلسه خواستگاری جایی برای تبادل احساسات شود ، همان مشکلی پیش می آید که در خواستگاری های غیر رسمی ایجاد می شود. یعنی دوطرف به جای اینکه با خط کش عقل ومنطق یکدیگر را محک بزنند ، با احساسات سطحی یکدیگر را انتخاب می کنند.
· پرشسهای خواستگاری :
      قبل از جلسه خواستگاری سوالات خود را مطابق با معیارهایتان آماده کنید.
سوالاتی درخصوص  : آینده زندگی ، خانواده همسر ، مسائل اقتصادی ،مسائل شخصی ، مسائل تحصیلی و فرهنگی وسیاسی ، مسائل روحی وعاطفی  ، مسائل مذهبی و...
دراینجابرای نمونه از هر بخش چند سوال مطرح می کنیم.
دربخش آینده زندگی نظر خواستگار در مورد مهریه چیست؟ مهمترین عامل موفقیت در زندگی چیست/ نظرش درمورد مراسم عقد وعروسی راسوال می کنیم.
در بخش خانواده همسر سوالاتی ازقبیل : سطح فرهنگی و طرز تفکرخانواده اش راچگونه ارزیابی میکنه/ میزان پای بندی به امور مذهبی خانواده؟ درمسائل مختفل خانواده به ویژ ازدواج تاچه اندازه خانواده به شما استقلال میدهدو...
دربخش مسائل اقتصادی: درموردکارکردن همسرخود درخارج از خانه چه نظری دارد؟ترسیم یک زندگی ساده از دیدگاه همسر؟ تاچه اندازه به صرفه جویی وقناعت معتقداست ؟ 
دربخش مسائل شخصی:
سن، میزان تحصیلات ، داشتن بیماری خاص وهرسوالی که برای شما مهم است مطرح می گردد.
دربخش مسائل تحصیلی ، فرهنگی وسیاسی:
آیاقصد ادامه تحصیل دارید؟ اهل مطالعه هستید وبیشتر در چه موضوعاتی مطالعه می کنید؟ معتقد به جناح خاص سیاسی هستید وکدامیک را بیشتر دوست داریدو....
دربخش مسائل روحی وعاطفی :
اجتماعی بودن درنظر شما یعنی چه؟خودتان را چقدر اجتماعی میدانید؟ درموقع عصبانیت چه می کنید؟ در چه مسائلی سخت گیر وحساس هستید؟ خود را انسان شادی میدانید یا افسرده؟درتصمیم گیری مستقل هستید یا اهل مشاوره اید؟ مشکلات راتا چه حدی تحمل می کنید؟
دربخش مسائل مذهبی : تا چه اندازه خدا را در زندگی خود دخالت میدهید؟ تمایلات مذهبی همسرتان تا چه اندازه اهمیت دارد؟ سطح آگاهی تان از مسائل دینی چقدره؟ حد رعایت حجاب از دیدگاه همسر و میزان ارتباط با نامحرم از دیدگاه او سوال شود.
پله پنجم: تحقیق
در گفتگوی خواستگاری ، تمام آنچه را که ما از شناخت طرف مقابل می خواهیم ، به ما نمی دهد.اما اگر تحقیق به صورت اصولی انجام شود کمک زیادی به شناخت طرف مقابل میدهد.نکاتی را که در تحقیق لازم است رعایت کنیم :
1- شیوه پرسش:باید سوالات رابه صورت توضیحی پرسید وفقط به بله یاخیر منتهی نشود.برای نمونه بپرسیم روابط اینها با همسایگان چگونه است؟ مجالسشان را چگونه برگزار می کنند؟فرزندان این خانواده درخیابان چگونه ظاهر می شوندو...
2- میدان تحقیق: تحقیق را باید به گونه ای انجام داد که اطمینان حاصل شود افرادی که از آنها تحقیق کردیم ، قصد و غرضی نداشته اند.پس باید به سراغ چند دسته رفت.همسایه ها  : ( گاهی همسایه های قدیمی چیزهایی میدانند که همسایه های جدید از آن بی خبرند)
رفقا: رفقای مدرسه ، دانشگاه ، محله.  معلمان و استادها : به جهت ارتباط دائمی با شاگردان در راه شناخت طرف مقابل کمک می کنند.   مدیریت مدرسه و دانشگاه    هم اتاقی هاهمکار
3- فرد تحقیق کننده: پختگی و دنیادیدگی لازم رافرد تحقیق کننده داشته باشد.از روحیات ومعیارهای شما به اندازه کافی مطلع باشد.حوصله و وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
4-  زمان تحقیق: بهتراست مقداری از تحقیق ،قبل از خواستگاری انجام بگیرد تا اگر مشکل خاصی وجود دارد که می تواند اصل ازدواج را منتفی کند، قدم خواستگاری برداشته نشود.به این نکته هم توجه داشته باشید که در فرهنگ برخی از خانواده ها، تحقیق پیش از خواستگاری جایی نداردبه همین دلیل هم اگر متوجه شوند ، ناراحت می شوند.پس بهتر است تا حد امکان به گونه ای باشد که خانواده طرف مقابل متوجه نشوند.
پله ششم : مشاوره قبل از پاسخ
ما در اسلام سنت خوب فراموش شده ای داریم که کمتربه آن توجه جدی شده وآنهم مشاوره است.دربسیاری از موارد ، درمشاوره قبل ازدواج ، راهنمایی یک مشاور،دوطرف را به نکته ای میرساند که قبل از آن ، توجهی به آن نمی کردند.گفتگوی قاعده مند در هنگام خواستگاری ، تحقیق اصولی ومشاوره ، بهترین راه شناخت است.
پله هفتم : توسل 
در ازدواج هر چقدر هم که به نکات گفته شده دقت ومراعات شود ، باز هم احتمال اشتباه وجود دارد.پس باید تکیه گاه مطوئنی پیدا کرد وآن چیزی جز آستان مقدس اهل بیت علیه السلام نیست.جدایی از اهل بیت واعتماد بر یافته های خویش در مسئله ازدواج ،چیزی نیست که بگویید: امتحانش مجانی است. این امتحان ، گاهی آنقدر گران تمام می شود که باید گفت قیمت آن ، یک زندگی است.برخی از جوانان می گویند ما همه چیز رابه دست اهل بیت سپرده ایم ، نه تحقیقی می کنند و نه معیاری در نظر می گیرند.توسل به اهل بیت جای وظیفه ما را نمی گیرد.

بخش دوم : کفویت و ابعاد آن
کفویت چیست ؟ کفویت به معنای همسویی در عقاید واخلاق است. عقاید ، نوع نگاه انسان به زندگی است واخلاق هم روحیات انسان راتشکیل میدهد.اگر یکی از دو پایه ی کفویت استحکام لازم را نداشته باشد، ساختمان زندگی دچارتزلزل خواهد شد. زن و شوهر وقتی خلقیات متفاوت داشته باشند بنای سازگاری باهم را نخواهند داشت.کفویت موجب می شود بسیاری از دغدغه های زاید از زندگی انسان بیرون رود وآرامشی راکه حاصل ازدواج است ، به راحتی درک کند.
خلقیات متفاوت یعنی اینکه آنچه مرا عصبانی میکند، درهمسرم حالت خاصی ایجاد نکند ویاحتی حالتی متضاد تولید کند.گاهی خلقیات ریشه در عقاید دارد.وقتی نوع نگرش زن و مرد به دین ، خدا، زندگی و...متفاوت باشد دربسیاری از مسائل زندگی باهم به مشکل برمی خورند.
البته همه خلقیات ، ریشه در عقاید ندارند.بسیاری از انسانها آنطور که فکر می کنند زندگی نمی کنند.برخی مطابق عقیده شان حرف میزنند اماعملشان با عقیده شان تفاوت دارد.پس در ازدواج کفویت اگر در کلیات مسائل اعتقادی باشد ، کافی نیست مثلا هر دو به حجاب معتقد باشند اما معلوم نباشد تعریف هر کدام از حجاب چیست.
الف- کفویت اقتصادی:
اقتصاد جزئی از زندگی است وآنچه در مسیر ازدواج اهمیت دارد نوع نگاه دوطرف به مسائل اقتصادی است.برای تشخیص کفویت اقتصادی به چند نکته دقت کنید. 
الف- نگاه دوطرف به مسائل اقتصادی چگونه است؟آیا پولدار بودن را یک ارزش حساب می کنند و شخصیت انسانها رابا پول محک میزنند؟
ب- نگاه خانواده ها به مسائل اقتصادی چگونه است؟ خانواده هایی که شخصیت انسانها را با پول محک میزنند با انسانهای کم بضاعت تحقیرآمیز برخورد می کنند.به همین جهت برخوردشان با داماد یاعروسی که از نظر اقتصادی پایین تر است محترمانه نیست.
ج- سنجش توقع : در برخی خنواده های پولدار، شخصی دیگران را با پول محک نمیزنند اماتوقعاتشان به اندازه جیب خودشان است نه جیب طرف مقابل .بهتراست در مذاکرات خواستگاری ، این مسئله را با دختریا پسر وخانواده آنها حل کنید .
د- نگاه خود دختر یاپسر به پول چگونه است؟ آیاشخصیت خودتان را با پول محک میزنید.وقتی درمیان یک فامیل پولدار با یک ماشین مدل بالا رفت وآمد می کنید احساس شخصید می کنید و برعکس.
نکته آخر اینکه اگر کسی نمی تواند با نگرش دینی به تفاوت های اقتصادی نگاه کند، حتما باید با کسانی وصلت کند که از نظر اقتصادی درسطح او هستند.
ب – کفویت ظاهری:
مشکل اصلی در فرهنگ خواستگاری ، آن است که قیافه ، دروازه ورود به شخصیت طرف مقابل شمرده می شود. گاهی قیافه به اندازه ای مهم می شود که وقتی پسندیده می شود، معیارهای دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد.بحث برسر این نیست که قیافه را اصلا نباید در نظر گرفت . بلکه محور قراردادن قیافه اشتباه است.در ازدواج باید تمام ویژگی های طرف مقابل را در نظر گرفت .اگر میانگین این ویژگی ها به گونه ای بود که موردپسند واقع شد، باید راه را ادامه داد.گاهی قیافه به تنهایی به دل نمی نشیند اما وقتی انسان این قیافه را درکنار خلقیات وعقاید طرف مقابل می گذارد مجموعه شخصیت او مورد پسند قرار می گیرد.البته اگر به هردلیلی نتوانستید عنصر قیافه را از محوریت انتخاب خود خارج کنید، بهتر است آنرا در نظر بگیریدوکسی را انتخاب کنید که قیافه دلچسبی داشته باشد وگرنه پس از ازدواج بامشکلاتی جدی روبه رو می شوید.
ج – کفویت تحصیلی:
آنچه در کفویت اهمیت دارد اشتراک و همسویی درک وفهم دو طرف از زندگی است. هم سطح بودن در تحصیلات ، دلیل بر تفاهم نیست ، غیر همسطح بودن هم دلیل بر عدم تفاهم نیست.اختلاف زن وشوهرها معمولا به فهم مختلف آنها از زندگی برمی گردد.اینگونه نیست که اگر تحصیلات یکسانی داشته باشند، در زندگی به مشکل برنخورند.شاید بگویید کسی که تحصیلات بالاتری دارد دنیادیده تر از دیگری است که درجواب باید گفت مگر انسان فقط در دانشگاه دنیادیده میشود؟ممکن است کسی وارد دانشگاه نشده باشد اما از سطح فهم وشعور بالایی برخوردارباشد.سخن آخر اینکه تنها به جهت اختلاف تحصیلات « نگوییم تمام ابعاد را درنظر گرفته سپس جواب دهیم.
د – کفویت سنی:
محدوده سنی دختر وپسر، در تعیین تکلیف اختلاف سنی ، بسیارمهم است.یعنی گاهی دختر در محدوده نوجوانی است و طرف مقابلش در حال پشت سر گذاشتن دوره جوانی است.احتمال درک متقابل این دو بسیار کم است.زیرا یکی در محدوده شور وحال نوجوانی است که اقتضائات خاص خود را دارد ودیگری این دوره را پشت سر گذاشته ونمی تواندخود را در جایگاه یک نوجوان قراردهد.اما اگر محدوده سنی دوطرف نزدیک به هم بود، احتمال درک متقابل ، بیشتر می شود.
ر – کفویت فرهنگی :
توجه به اختلاف فرهنگی دوطرف لازم است.فرهنگ ها گاهی باهم متفاوت وگاهی باهم متعارض اند.یعنی گاهی اختلاف فرهنگها به گونه ای است که باهم قابل جمع است ، اما گاهی پرداختن به یکی ، دیگری را نفی میکند.اگر اختلاف فرهنگی در حد تفاوت باشد، به طور معمول مشکلی ایجادنمی شود،مگرآن که یکی از دو طرف ، با وجود این که تعارضی بین فرهنگ او با فرهنگ خانواده طرف مقابل نیست ، به طو کلی با فرهنگ طرف مقابل مشکل داشته باشد.حال اگر این اختلاف در حد تعارض باشد، در صورتی که هر دو طرف به فرهنگ خود پای بند باشند، حتما مشکل تولید می شودمگر آنکه یکی از دو طرف ، تقید خاصی به فرهنگ خود نداشته باشد.به عنوان مثال :دربرخی شهرها فراهم کردن جهیزیه برعهده پسر است و در بسیاری از شهرهاهم برعهده خانواده دختر. حال اگر پسری از این فرهنگ بخواهد با دختری از آن فرهنگ ازدواج کندو هر دو هم به فرهنگ خود پای بند باشند، درهمان دوران عقد به مشکل بر می خورند.
برخی از خانواده ها دارای فرهنگ های متفاوتی هستند اما به یک نقطه مشترک به عنوان ملاک ومعیار ، به معنای حقیقی کلمه معتقدند.مثلا بسیاری از خانواده ها محور وملاک زندگی را در دین به معنی کامل آن میدانند و رسم را فقط در صورتی اجرا می کنند که تعارضی با دستورات دین نداشته باشد.این خانواده ها باهر فرهنگ ومنشی که باشند بهترین خانواده برای وصلت با یکدیگرند وتفاوت فرهنگی در این موارد مشکل چندانی تولید نمی کند.نکته آخر اینکه در گذشته افرادبه ارزشها ورسوم خانواده وشهرخود بسیار وابسته بودند واز این رو افراد یک خانواده از نظر فرهنگی شباهت بسیاری به هم داشتند، اما در دنیای کنونی بسیاری از جوانهابه فرهنگ خانوادگی خود نیز پایبند نیستند.درست یا نادرست بودن این مسئله بحث جداگانه ای است اما این خانواده ها دو دسته اند: دسته اول کسانی هستند که در امر ازدواج و زندگی ، به فرزند خود استقلال نمی دهند و باورهای خود را به او تحمیل می کنند. دسته دوم فرزند خود را از مرحله انتخاب تا زندگی آزاد می گذارند. در ازدواج با کسی که از دسته دوم است ، بیش از توجه به فرهنگ خانوادگی ، باید به باورهای شخصی طرف مقابل توجه کرد، اما در ازدواج با گروه اول باید علاوه بر باورهای شخصی ، فرهنگ خانوادگی اورا هم واکاوی کرد.

نتیجه گیری:
تلاش کنید ازدواج را آسان و به دور از تجملات با خرید وسایل اولیه و ضروری شروع کنید.قبل از هر انتخابی باید نقاط ضعف و قوت خود را بطور کامل بشناسید وهدف و ارزش های زندگی مشترک را مشخص  و پس از بررسی معیارهای طرف مقابل ،وضعیت را مقایسه کنید وبا شناسایی ملاک های یک انتخاب موفق دست به انتخاب شایسته بزنید.در انتخاب همسر از پدر ومادر و خویشاوندان خود نظرخواهی کنید و وضعیت فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی خانواده فرد مقابل را در نظر بگیرید و حتما از مشاور روانشناس مجرب هم برای داشتن یک ازدواج موفق و سالم کمک بگیرید .نهایتا فرمول یک ازدواج مناسب به این قرار است:پسند اولیه و رشد مراحل پنج گانه بلوغ(رشدجسمانی،عقلانی ،اجتماعی،اخلاقی و عاطفی) + شباهت های اخلاقی و شخصیتی زوجین و همسانی نسبی وضعیت فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی+علاقه  
در تهیه این پادکست ها از منابع آموزشی مختلف از جمله: کتاب توانمندی ازدواج مناسب و آسان مولفین آقای اسماعیل رشیدی و خانم فریده محمد زاده وکتاب نیمه دیگرم مولف عباسی ولدی..... استفاده شده است. این مجموعه پادکسست های آموزشی پیش از ازدواج توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی ونهاد محترم مقام معظم رهبری (حجه الاسلام جناب آقای صافدل)و جناب آقای آرش ایل بیگی وسایر مدرسین محترم سرکار خانم سمانه اسحاق زاده، خانم صدیقه ایل بیگی و با همکاری خانم  مریم صمصامی کارشناس سلامت جوانان معاونت بهداشتی و خانم زهره حسینی مدیر گروه سلامت خانواده تهیه شده است امیدواریم بتوانیم با انتشار این مطالب آموزشی گام موثری درجهت انتخاب همسر مناسب در جوانان و ازدواج سالم،بهنگام وآسان برداریم.
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